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ریکی دوکورنه، نویسنده  و هنرمند، متولد سال ۱۹۴۳ در نیویورک، 
کانادا، آمریکای  سال های بسیاری از عمرش را در آفریقای شمالی، 
گذرانده اســت. او فعالیتش را به عنوان طراح،  جنوبی و فرانســه 
کرد و در دهه ی شــصت و هفتــاد میلادی با  نقــاش و چاپگر آغاز 
بسیاری از هنرمندان سوررئالیست در ارتباط بود و در نمایشگاه ها 
گروهی متعددی شــرکت داشــت. وقتی در دهه ی  و فعالیت های 
کارِ نوشتن روی آورد، خیال پردازی های  هفتاد در ابتدا با شــعر به 
سوررئالیســتی و الهــام از شــهود و رؤیا به نوشــته هایش هم راه 
کــه در تقاطع  کردند. بســیاری جهان داســتانی دوکورنه را  پیــدا 
ســنت های متعدد ادبی از جمله سوررئالیســم، پست مدرنیســم 
 و رئالیســم جادویی قــرار می گیرد، بــا آثار نویســندگانی همچون 
کرده اند.  کالوینو و خورخه لوییس بورخس مقایسه  کارتر، ایتالو  آنجلا 
کتاب شــعر  دوکورنــه تا به امروز بیش از ده رمان، مجموعه مقاله و 
که آخرینشان در ســال ۲۰۲۰ منتشر شد و  کرده اســت  منتشــر 
گس، نویسنده ی  تجربه گری ای در ژانر علمی تخیلی است. ویلیام 
معروف آمریکایــی درباره ی او می نویســد: »کتاب های دوکورنه در 
جســت وجوی یافتن راهی اند برای مرهم بخشــی به زخمِ روانمان 
که نه تنهــا به انکار این جهان به  -شــرم و بازدارندگی طبیعتمان- 
که پیاپی به مراجع قدرت و عاملانش  نفع جهانی دیگر انجامیده ، 
کنند، شورمان را  کور  که چشممان را نسبت به زیبایی  اجازه داده 

کنند.« مسموم و تخیلمان را محاصره و محدود 

ریکی دوکورنه
Rikki Ducornet
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 برایپدرم،ژاردگره،پادشاهایهام،
وبرایمارتینپرووِنسن،نگهبانعدن.



مایلمازبنیادمریلاینگرامومؤسسهیبانتینگبهخاطرحمایتسخاوتمندانهشان
برای جایی وقتی که کنم تشکر کابرال مارتا از میخواهم همچنین کنم. تشکر
گشود،وهمچنینازریچاردمارتینبهخاطر  رفتننداشتم،درخانهاشرابهرویم
برای کریل دیویس لی و آیزنشتاین، برنی سیگلمن، اِلن و خاروبدیس گرداب

کمکهایمحبتآمیزشان.
 بعدازاینکهایدهیفوارههاینپتوندرسرمشکلگرفت،بیداریهایالیورساکس
کنم،چون کتاب کرد.تصمیمنداشتمتاریخچهیپزشکیراوارد توجهمراجلب
کتابزیبایساکس کارتخیلمیپنداشتمونهیکرمانتاریخی،اما ازابتداآنرا

یکیازمنابعالهاممبود.



»… چون این جا، هزاران هزار 
تاریکی و سایه ی درهم آمیخته، رؤیاهای مغروق، 

خوابگردی ها و خیال ورزی ها؛ 
تمامی آن چه زندگی و جان می نامیم، در رؤیا آرمیده اند…«
 هرمان ملویل، موبی دیک



بخش اول



کشاند خواهد نابودی به را جهان آنچه میگفت که بود دکترکایزرشتیگه۱
روانزخمهایبرهمتلنبارشدهیتاریخبشراستکهروحبشررامسموممیکند،درست
کهدررسوبهاینقرهایِبراق کهریههارااشباعمیکندوماهسوزان2 مثلمورفین
کایزرشتیگهایدههایعجیبیداشت،اماخب، زیرپوستجمعمیشود.بله،دکتر
کهدرخوابسپریشده هیچچیزعجیبترازواقعیتنیست،واقعیتزندگیای
 باشد.مرامردشنیصدامیزدوفقطمیتوانمامیدوارباشمکهاینصفحاتپرتردید
بیندازند، نوری درخشانش کتابهای روی است، نوشته را آنها شبحمردی که
کستربدلشانکنند. کتابهایزیباوماهزدهایکهبعضیهاسختتلاشکردندبهخا
مندربهارسال۱۹۱۴بهخوابرفتمودرطولدوجنگجهانیوآرامشگلآلود
میانشاندرخواببودم.انگارسوزنچرخنخریسیطلسمشدهایدردستمفرورفتهو
پریشرورینفرینمکردهبودوخارزاررسوخناپذیریذهنمرادرچنگگرفتهبود.دکتر
گاززدهام.عامدانهبهاینسیب اینطورتوصیفشمیکرد؛میگفتسیبمسمومرا
کشاندهبود. اشارهمیکرد.دانش-بهاندازهیانکار-مراسراسیمهبهسرزمیننود۳

کهبهپروندهیمناختصاصداده،نوشته: کتابی درفوارههاینپتون،
مرد شنی به کما رفته است. در پزشکی، کما به خوابی عمیق و بدون هشیاری گفته 
می شود. در اخترشناسی، گردوغباری است که دور هسته ی دنباله دار را می پوشاند. 
به  فوکوس نشده  لنز  پشت  از  که  می شود  گفته  دور چیزهایی  هاله ی  به  همچنین 
آن ها نگاه می کنی. در گیاه شناسی، کما پوشش ابریشمین انتهای بعضی دانه هاست؛ 

حتی به کلِ سر یک درخت هم گفته می شود.
1. Kaiserstiege

Lunarcaustic.2:بهنیتراتنقرهگفتهمیشود.
LandofNod.3:سرزمینیکهقابیل)قائن(پسازکشتنهابیلبهآنتبعیدشد.
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از نظر من همه ی این تعریف ها را می شود برای کمای مرد شنی به کار برد. او هم 
مثل هر درختی، جهانی درخودفروبسته است. همه ی کارهایی که برای بیدارکردن 
او انجام می دهم )زنگ ها، فریادها، دست زدن ها( فقط به رؤیاهایش جان می دهند. 
جهانِ زندگان وضوحی بصری است که انکارش می کند. آتش و یخِ زندگی را در 

ابر خوشایند رؤیا پوشانده است.

گرمبرایفکرکردنبهاینجا تنهایکتارمدرباغجنوبیدکترسرپامانده.درهوای
کایزرشتیگهاعتقادداشتبدن میآیم.زمانیباغهایشتمثیلهاییبودند.دکتر
آرامشرساند. با توأم بههماهنگیوسلامتی راهممثلطبیعتمیشود آدمی

هنوزهممیتوانیعبارت»عشقوعلم«رادرسردردرمانگاهشببینی.
بودند: شده اهلی هم عناصر خود ایدئالش- -جهان درمانی چشمههای در
گلهایرُز شنهامرتبشانهشدهبودند،چمنخاکراپوشاندهبود،هوابابوی
آتش بود.حتی رامشده چاهها و وانهایحمام و درحوضچهها آب گین، عطرآ
خورشیدهمهنوزپشتنقابدرختهایدلپذیروآلاچیقهاوشیشهیسبزاست.
کهبایدندیدهام،اماهیچ تارمِمنسقفیمشبکدارد.شایدمناینجاراآنطور

کهباید،ندیدهاست. کهبهجهانچشمدوختهنیزآنراآنطور آدمی
آب،چهواقعیوچهاستعاری،همهجاحاضراست.نورخورشیدکهبهسرسراهای
حتی برمیدارد. موج آینه صد در شیاردار ستون صد انعکاس میریزد، خالی
آهنکارینردههایباغ،اتاقکهاودروازه،شبیهانتزاعآبیلیزازمارماهیهاست.
ساختهاند. آبی هزارتویی کمعمق و عمیق حوضچههایی با معمارهایش
بهعریانیربالنوعی ومیشود وتکافتادهمتشنجمیجهند گرم آبفشانهای
کرد.دردهکدههنوزهمازاینهزارتو-کهدرجنگجهانیدومویران کِز میانشان

شده-حرفمیزنند،چونمروجبیبندوباریبوده.
کِی۱،بهخطخاطراتمنظممیدهم؛ کندنهرزگیاههایباغراههای با همزمان
کاردیگرینمیکنم واقعیتورؤیاهاوبهشتوجهنمراازهمبازمیکنم.اینروزها

1. K

جزتلاشبرایتفسیرآنچرخهایمبهم،آنسایههایمواج،آنفریادهایورای
کهزیرهمهیداستانهاجاریاست:داستانخودم. فریاد،داستانی

که کهصدایپدرماست حتیهنوزهمفریادهارامیشنوم.تشخیصنمیدهم
میشنومیامادرم،یاصدایقاتلهایمادرم.غوغایعظیمیدرجانمفروشدهوبا
کِی-آرام گر-مثلآبفوارههایفروپاشندهی هرنفسصدایشرامیشنوم،حتیا

کند. کهنجوا شدهباشد،آموختهباشد
کِینوشته:

نیکولا بازمانده ی یک رابطه ی سه گانه است و شاهد تراژدی خانوادگی اش بوده 
و با کما به آن پاسخ داده . مثالی از این تکان دهنده تر برای اِگویی که از خود دست 

شسته ، نمی توان پیدا کرد.

عصریکروزتابستانی،خیلیپیشترازمرگدکترکایزرشتیگه،باهمدرتالاروسیع
وچالهچالهیچشمههایدرمانینشستهبودیموازخنکایمنعکسشدهاشلذت

میبردیم.
کهوضعیتهایذهنیدیگهایهموجودداره.یادمون گفت:»مایادمونمیره
ازدلوضعیتهای کهدرطولدورانهایمختلف فراینده یه کهفکرکردن میره
انگشتای انگشتامونهنوزشبیه که کرده،درستهمونطور پیشینتکاملپیدا
پژواک هنوز ممکنه افکارمون رؤیا، از عمیقتر ژرفایی در که همینه سوسماره.

خرچنگهارودرخودشونداشتهباشه.«
پرسیدم:»خرچنگهاهمخوابمیبینن؟سرخابهاچی؟«

گفت:»سرخابهامادهن.برایتولیدمثل،عضوموردنیازرویبدن کِیبحرفکر
خودشونرشدمیکنه،کهبرایموجوداتیکهکلعمرشونبهتهیهقایقمیچسبن،
بیهودهبهنظرمیآد.«منبالحنیاحتمالًاافسوسزدهترازآنچهقصدمبود،جواب

کشیدم. کلزندگیمچسبیدمبهتهرؤیا.«وآه دادم:»منیهسرخابم،
کِیغرقدرحسوحالشگفت:»وزغک!۱خوابهاییکهمیبینیممثلجزیرهن،

1. Fröschlein
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مغز محافظ غشای از سمها از بعضی که همونطور درست اما شناور، دنیاهای
میگذرن،روانزخمهاهمخوابهامونروآلودهمیکننواونجزیرههایبهشتیرو

کابوس.« بهپهنههایدوزخیبدلمیکنن،جهنمِ
همانطورکهتابیبهدستشمیدادوبهنورروبهخاموشیروزاشارهمیکرد،ادامه

کهدارهزیرنورسرخرنگنفسمیکشهبایدخوشحالباشه.« کسی داد:»اون
درستاست.داشتمزیرنورسرخرنگغروبنفسمیکشیدم.زندهبودم.بیدار
بودم. خوشحال و میزد، چرخ بادبادکی مثل ذهنم و بودم بیدار کاملًا بودم.
هم به آبی قورباغههای صوتی تارهای میزدیم، حرف هم با آرام که همانطور

میخوردودرهوامنعکسمیشد.

فصل اول

کردهچیست؟آب-آتشاست،ویسکی، کهعاشقشبودهوترکش دریابرایمردی
رام،شعلهایشبنمبسته،جادوگرسبزچشماست.بهزبانیغریبسخنمیگوید،
از براق سفیدش شانههای تراشخورده، اسکلتهای از مرجانیاش حلقههای

خاکاستخوانِساییده.
که ملوانی برای اقیانوس دریا. آینهی اعداد،چشمجهان، خاطرهاست،عدد
جام میزداید، را شب که عاشقی یگانه چیست؟ کرده ترکش و بوده عاشقش

بیانتهایمهتاب.
وملوانها؟همهراویاندریا،پسرانمردماهیها.

اربابحباب،ماهیها، بود. ابدیدریا افسون نبود؛تجسم توتور۱فقطیکمرد
کهنهملوانپیر،محصورخشکی،دلش کشتیهایرقصان،بذلهگووغمگین)این
کنارهگرفتهمیگفت،ماجراهای کشتیهای برایدریالکزدهبود(ازمهعقیقفامو
اشکآوروحیرتانگیزیکهبهکرانههایکنجکاویامریشهمیدواندوهمانطوربه

کهستارهیدریاییبهآفتابحساساست. امرشگفتحساسممیکرد
کهاختاپوسیازپی گرگدریایی.جوریپیداستانهامیخزید گرگبود، توتور
کفشکماهی شکار،باچشمهایبیرونزده،پاورچین،ملیحوخوفانگیز،ازشکم
هندو! فاحشهی پسر بذلهگویانه. ناسزاهایی میگفت، ناسزا ملوان به دراومده!
مادربهخطا،تخمجن!اونشرابسیبروبدهببینم!بعدبادستآفتابسوختهاش

1. Totor
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کهرباییمیریختوقصهایدیگرراسرمیگرفت. کفگرفتهازنوشیدنی دولیوان
توتورکهحرفمیزند،ادیسهیریشفرفریسلانهبهاتاقمیآیدتاگوشکند،و
فیلهایدریایی،وسندبادکهدوالپاینسناسهنوزپسگردنشراچسبیده.بارها
کلماتش شدهشناوربرآبهایزلالعشقتوتور،رویزانوانشچرتمببرد.سیماب
کهمیتوانمصدایخوردن کشتیاموقسممیخورم خوابممیکند.سمتراست

امواجرابهشیشهیپنجرهبشنوم.دراتاقیفرششدهازشنخوابممیبرد.
کنارقلبممیزند،در عصرگاهازقیلولهبیدارمیشوم.خانهمثلقلبیبهآرامی
سبزرنگ شیشهی پنجرهها همهی به )چون آبزیگاهیاش شیریِ مهِ از حمامی
انداختهاند(،نورروزمثلدامنزنیرویزمینعقبمیرود،هوانمدارازبوهای
کبوترهایقنداقشدهدربرگمو کارامل، کرهیآبشده، خوشآشپزخانهیدایه:

کادو،اسیرآمدهدرآتشیرخشان. مثلاسباببازییا
گلسرخوپیشبندیبابوینشاسته، دایهبهچابکیقرقاول،باپوستیبهعطر
بشقابهای میکند. کار دلوجان با کاردوچنگالش نقرهآهنگ خندهی وسط
سفیدشمثلصدفرویقفسههایشبهساحلنشستهاند.مندرنورسبزعسلی
به و میکنم تماشا را زغالها کسترشدن خا و مینشینم توتور زانوی روی اتاق
کیسهیتوتونشراازجیبش کبوترهایآوازخواندرغلافشانگوشمیدهم.توتور
کهچناندریاسابشدهاند بیرونمیآوردوباانگشتتراشههایشرانوازشمیکند
تاریکی به اتاق و میکوبد بهشیشه تگرگ بیرون، نمانده. بهشان رنگی دیگر که
فرومیرود.دایهدواندوانبرایروشنکردنفانوسهامیرودوشاممان،چیدهشده

کرده. رویمیز،نویدشگفتیمیدهد.برایدسر،جزیرهایشناوردرست
اینجاقلبتپندهیخانهاست:جزرومدِنوروتاریکی،رنگسبزیروبهتیرگی،
توتور خانهی روی خدا باران سرخ. گلهای و آبگوشت بوی مهربان، زانویی
گنبدآسمانازآناوست،شفقوماه.خانهمثلاسفنجیخیساندهدر میریزد.
قصهاست. تیروالوارهایشسنگینازبارماجراجوییهاغژغژمیکنند.دایهبیدار

کند.صبحهامنهممشتاقبیدارمیشوم. شدهتاخورشیدرابیدار

دایهدرِآشپزخانهاشراتاتهبازمیکندواتاقراپرمیکندازبوهایشبتابستانی:

کهچیزینماندهبهپلههایدرپشتیمان شکوفهیزوفا،مریمگلی،بوتهیتُرشک
کهقسممیخورمپرهایشانردِخوشعطری هجومبیاورد،دستهیمرغاندریایی)
کهروینزدیکترینساحلافتادهاند،خود رویهواباقیمیگذارد(،جلبکهایی

آب،بله،خوددریا…بویآبدریاخانهراپرمیکند.
منخوابآلوددرازمیکشموبهصداهایشهربیدارگوشمیکنم.دایهباصدای
زمین، در سوراخی و کلم یک کاشتن و یکچوب دربارهی آوازی و کره همزدن
کهبیشتربهدردوقتخواب آوازمدهوشکنندهای ازرختخواببیرونممیکشد.
دایرهای، راهرفتن دربارهی کره. همزدن با هماهنگ آوازی بیداری، تا میخورد
کندنسوراخیدایرهشکلدرزمین،فروکردنچوبیدرآنوبرگشتنشبانهبهآن
ابلیساند. مبدلخودِ کهجامهی دزدها، و گداها و فراریدادنخرگوشها برای
حالاصدایآوازپرندهایرامیشنوم،فریادفروشندهها،شتکشیرتویتابه.هنوز
نشمرده، تاچهار و پلههامیرسم، پایین پابرهنه نچپانده، تویشلوار را پیراهنم
کهمیگویندقاشقیمفرغیراهمآب کهآنقدرداغاست قهوهایرافوتمیکنم

میکند.
تکهنانی و کلمهایلالاییمیکارم دایرهمیسازم، و تویقهوهمیریزم را شیر
کرهیتازهاشمثلصاعقهبه اندازهییکلنگهکفشرابااشتیاقبهدهانمیبرم.

سقفدهانممیخورد.
کرهغلتمیزدم.« گهخوکبودم،تویاین بهاومیگویم:»ا

کارونمیکردی. گهخوکبودی،عمراًاین -ا
کرهروباپاهمزد؟ -چرانمیشه

جوابشهلدادنبشقابیزردآلوزیردماغماست.قهوهراازرویقاشقممیلیسم
کهانگاردایهرفتهو وقاشقِهنوزداغمراتویمیوهفرومیکنم.چنانطعمیدارد

خورشتیازخودخورشیدبرایمانپخته.
ناخدا خانهی به دارد.سال۱88۳ را تعریفکردنیخودش دایههمقصههای

رفته.
کاشفِهیبیرییسجدید۱یاهمچهچیزی.یهالفبچهبودم،اندازهی -همون

.NewHebridesتلفظاشتباهیاز:NewHebrewdees.1
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دماغپاپاعظم.هرچیبلدموازصدقهسرآشپزاونجادارم.یهمادامپیتانسنامی۱ 
کهخیلی بود،ازاونآدمای»شکمماهیروپارهکنودستوپاچلفتیبازیدرنیار!«
کهحقمداشت.هنرپختوپزواینارواونیادمداد، بهطفاخیشمینازید.البته
سبزیپَپزیوخریدوترشیانداختنوهرچیکهفکرشوبکنی.ازاونزنایهیکلی
من انداختنش، پا از سماعی2 آتاکسی که پنجاهسالگی تو چاق. و درشت بود،
کلهافتادهبودتوبشکهیسرکه.خداشاهدهتاحالاهمچین کردموقتیبا پیداش
کشیدهبود،اماهیچوقتخمبهابرو واریسهاییندیدهبودم)معلومهخیلیدرد
نمیآورد(.بعدشمنوازظرفشوریبردنمپختوپز.یهپاریسیریزهمیزهاستخدام
کردم،پیروچروکعیناینکفشمن،اماخوببلدبودجایمنپاروبزنه.کارموبایه

کردم.شاهزادهاوسکی۳واسهتولدمادام… تاوهزغالیشروع
-شاهزادهاوسکی؟

گفت، کهنمیشد -ایناسمموزمارشبود.اسمشیهچیزچیتانپیتانیبود
کهمابهشمیگفتیماوسکیپیر،حالاپیر اینه یاچی. اوبلونسکی،اوبزوستکی

نبودا!
-مارشچهشکلیبود؟

-اسمموزمار،همونلقبش.اوسکیپیرازمارپارخوششنمیاومد.اصلًاهیچ
حیوونینگهنمیداشت.هروقتدستمیدادیهلگدیروونهیسگسیاهسفید
ماداممیکرد،ولیازاونورجلویخودمادامخیلیآقامنشبود.اوسکیپیریه
شیشهخاویارکاستیلیبراشفرستاد،همونتخمدونماهیمیشه،کهیکشنبهی
کهموسیواَبه بعدشبردیمسرسفره.اَبهواتسیس۴همدعوتبود.منمیدونستم
عجیبغریبکشتهمردهیپنکیکایبادمجونمه.واسههمینتخماروباپنکیکبردم
کهبرامونآووکادوی کردم کهشانسآوردمویهسبزیفروشپیدا سرسفره.بعدش
کهبرامونتخمبیارنتونصفهآووکادوببرمشون محشریمیآورد،بهسرمزداینبار
چون اومد، پیش فرصتش میکردم فکرشو اونکه از زودتر خیلی که میز، سر
که کهمنهمچینفکریبهسرمزده،طرف همینکهمادامبهاوسکیپیرنوشت

1. Madame Pittance 2. auricular ataxia
3. Prince Osky 4. Abbé Whatsis

همیشهآقاییبهخرجمیداد،یهشیشهدیگهباپیکبرامونفرستاد!اتفاقاًهمین
کرد،امانتونستدلموببره.اونروزاهمهیفکروذکرم یاروپیکهازمخواستگاری

دلبریازمادامبودوتوفکردلبریکردنازمردانبودم.
کناردریامیگذراند… دایهتابستانهارا

-توییهویلایصورتی.آشپزخونهشکوچیکامانورگیربود.همهشمیهدیقهراه
کهشنامیکردمیفروختن.میشدیهغذاهای کهتوشهرجونوریرو بودتابازار
گهبایهسالادسبز کها کرد، کرهیسوختهدرست لبیذیمثلسپرماهیباسس

محشرببریشسرمیز،یهشامسبکوخوشمزهست.
کردوازمخواستگاری کهملوانخالکوبیداری:»اغبام وتابستان۱887بود

کرد.«
خالکوبیتوتورتنهاجنبهیمبتذلشخصیتشبود.

-یکیازاونبعدازظهرایکمیابیکهسرمخلوتبودومطفخوپرکردهبودمباشام
گوجهیپوستکنده ناخدا)قرمهیزبونوقرمهیمارماهیوسالادسیبزمینیو
گنده کردهبودم(،توتوروتومکارهیساحلیدیدم.تویاینیاروچرخپلکای آماده
کندهشهوواسهخودشراه کهقلبمازجا هیرفتیمبالاوبالاتر.فکرمیکردمالآنه
بیفتهبره،اماعوضشرفتتوبغلتوتور.بعدشتویباغشیشهایصدفابودکهیک
دلنهصددلعاشقهمشدیم)ازهمونموقعتاحالاهمبهصدفامترخونمیزنم.

کهاونمخیلیبابدندونه(. بعضیوقتاهمتوزعفرونمیپزمشون
میپرسم:»خالکوبیتوتورکجاشه؟«

کلمههماز کتمیشود.بقیهیبعدازظهریک گلمیاندازدوسا رُز۱ لپهای
دهانشدرنمیآید.

کلیسا،بویفلفلمیدهد.توتورصدایش روزیکشنبه،دایه،لباسپوشیدهبرای
گلرُزِخودم!«،وجوابدایه:»خوک!« میکند:»جواهرمن!مرغپروارمن!

گرفته. چونتوتورنیشگونش

1. Rose
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کاست،ماهیزردیبازبانیسرخو اماتوتوربیشترمارماهییاحیوانیچالا
کوتاهقدترازرُز،اماچهارشانهمیایستدو کوچکجثهاست، چشمانیفیروزهای.
مثلمردیدوبرابرهیکلخودشسبکخیالراهمیرود.هرقدمشراباطمأنینه
وخودش یکدستاند گامهایش که آنقدر است، انگارشناور گاهی برمیدارد.

کهبهاوفکرمیکنم،قلبممثلرودیخروشانمیتپد. پُرمتانتاست.حالا
-خداپدرمادردایهروبیامرزه.

کوچکمان قایق و بندر بهسمت قدمزنان که همینطور میگوید، را این  توتور
لاژورژت۱میرویم.

آسمون توش که ندارم رو تحملجایی کلیسا.من بریم نمیکنه -مجبورمون
نمودم بوی اون بیارم، دووم رو کلیسا ناخوش حالوهوای نمیتونم نبینم.
کهمیگن همیشگیشو!تازهشهم،فهمیدهمخدانزدیکاونباتلاقبیریختی
کردنسرپانگهشمیداره، کهدعا خونهشهپیداشهمنمیشه،امارُزاصرارداره
کهبهنظرمنبیشتر کهیهذرهرویآسایشومیبینه.البته کلیسارفتنتنهاوقتیه و
گیرشمیآد.اماخب،اینزن کهبعدمراسم بهخاطرنمکخبرچینیهاییمیره
گهگاهیدلشمیخوادتویآبمقدسخیسبخورن، همفکرایخودشودارهو
برات بارو اون میگه. اینطوری که میچسبن.خودش هم به خمیر عین وگرنه

که؟ کردم تعریف
قایق سوار بهزحمت من میشود. ژورژت گره بازکردن درگیر لحظهای برای
کمترازیکدقیقه، کهعمقمیگیردبذرهایحبابمیکارم.در میشومورویآب
بادبانهاستومن به توتورحواسش پادشاهان،تویآبمیسُریم. لمدادهعین

وسایلماهیگیریراآمادهمیکنم.امروزمارماهیشکارمیکنیم…
کهاژدهایدوپایبحری2رودیدم؟ کردم -اونباروبراتتعریف

-اژدهایدوپا!
که… اژدهایدوپایبحریزنیاست

-درواقعدوزیسته،نیکولا!چشمایزلالجهانوسِحرمیکنه:دریاچهها،آبگیرها،
کنار کهمیزنهبهشیشهها.تویجویبارای کهمیآد،اونه حوضچههاورودها.بارون

1. La Georgette 2. Vouivre

زیرسایهی و نجوامیکنه باتلاق لجنای و گردابا توی نفسمیکشه. رودخونهها
کُندههایچوبغرقشدهچمباتمهمیزنه.جادوگره،یهجونورآبزیِخونگرم.هم
کفصابونشه. خرچنگههمزن،هممارههمسایرن.اونحبابارواونجامیبینی؟
کفارو اونیکی کهموهایخوشگلشوبشوره. بوده بیدارشده کنمصبحزود فکر
کرهگرفتنه.باماهیهاحرف گرمِ اونجامیبینی؟خامهشه.صبحامثلرُزسرش
میزنه.همهیصدفاروبهاسممیشناسه.اصلًابعیدنیستمنوتوبیخبریکیاز

کردهباشیم. دوستاشوشکار
دارمنگرانمیشوم.

-خیالتنباشه،نینی!منباهاشقرارومداردارم.
چشمکیمیزند.

گهیکیدوتامارماهیبگیریم.فقطبایدحواسمونباشهبچهماهی کاریندارها -
نگیریموزیادهمشلوغشنکنیم.زندگیشآروموبیسروصداست.

کجامیخوابه؟ -
کنارساحلان.اونجادرازمیکشهوصدایحرفزدن -تختخوابششنهای
که زیادی بودیخوابتمیبرد!چونحلزوناچیز توهم حلزوناخوابشمیکنه.

ندارنبههمبگن.بعضیوقتاهمتوییهاتاقمیخوابه.
-یهاتاق؟

کهدریازمینوبلعیده،شهراییهستفرششدهازجمجمهوقاشقای -جاهایی
کاریبهجواهراتواستخونانداره.جریانآبونوری آهنیوسکه.اژدهایدوپا
گهخوب کهازصافیِماهمیگذرهبراشازثروتوسرنوشتآدماجالبتره.نیکولا!ا
بتونی شاید بهگمونمهستی(، که ( باشی گهخوششانس ا کنی، نگاه دقت با و
ببینیش.شایدیهباربتونیببینیش،چوننمیشهدوباردیدش،وگرنهبایدبهای

کورشدنیاحتیمرگبدی.و… کنجکاویتوبا
کهداریتوآبمیشاشی. گهانبیمقدمهاضافهمیکند:»هیچوقتنبینمت نا

نینی!اونمیگیردتوبهخاطربیصبریتمیکِشدتپایین!«
کهدرآسمانشناورند منمیخندموسرمرابهموقعبالامیگیرموصدهاابریرا

میبینم.
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ماهی تابهحال اما نمیدهم، دست از را توتور با رویآببودن فرصت هرگز
صدفپوش، و سیاه کردهام، شکار درآبافتاده تختهپارهی عالمه یک نگرفتهام.
گرفتهامصدفدوکفهایوخرچنگهایآبیرنگروی که اماتنهاموجودزندهای
ساحلبودهاند.اماتوتورزبردستیغریبیدارد:دوجیندوجینسیمینماهیقد
کهدایهتویخمیرمیغلتاندوسرخشانمیکندوماسرتاتهشانرا جیرجیرک)
شراب توی دایه که رخشان و دراز مارماهیهای میکنیم(، چرب لقمهی یک

میپزدشان،ماهیهایتُنبهشیرینِیبچهخوک.

سرمازده شیشهایِ درهای میخوریم. ناهارخوری اتاق در را شام یکشنبهها
را سیاهخشکیهایی نقش میکنند.حظ خفه را آشپزخانه وصداهای بستهاند
که کهضربهیموجهاخبرازوجودشانمیدهند،وفانوسدریاییِتنهایی میبرم
آذرخشبهشهجومبرده.خوراکآنروزمانرامیخوریم،دلفینماهیِشکمپربا
تُرشکحیاطپشتیمان.رُزآرامنداردومدامبینمیزوآشپزخانهوسردابمیگردد،

درویشچرخاندرخانه.
-خوک!

دکولتهیمخصوصیکشنبهیرُز،بادوردوزیتابداروپوشیدهدرحریر،توتور
رابهوجدآورده.میگوید:»محضرضایخدا،بگیربشین!«

امارُزازقبلشتابانخارجشده.
کلوچههمهنوزمونده. -بایدیهبطریازشربتخونهبیارم.

پای!توتورغرولندمیکند:»پایآلوئهوهستههایآلوروهمدرنیاورده.«
کهدندانشمیشکند. توتورقسممیخورد

کنهوخفهشی.اینطوریهردوتونبالأخرهبرمیگردین گیر گلوت -شایدمتو
کلیسا.نینیهمبرایباردومبیپدرمیشه…

-هیس!
برایلحظهایسکوتیشرمسارانهحکمفرمامیشودومنخودمرابهنشنیدن

میزنم.
کنی… کهاژدهایدوپارودیدیبرامتعریف -قراربودماجرایاوندفعهایرو

کهمیتونستدرجا -آها!پوستشسبزبوداماخوشگلبود،نینی!اونقدی
اعماق زاییدهیسیاهترینشعلههای یهموجودبینظیر، کنه؛ پاره ازوسط قلبتو
که من بود. شناور موهاش میرفت. راه آب توی داشت که دیدمش اقیانوس.

غافلگیرشدهبودم،یهودادکشیدم.لعنتبهم!ترسوندمش!
کرد؟ -اونچیکار

گهدلشو گفت:»دنبالمبیا!ا -برگشتوتاچشمشبهمنافتاد،زدزیرخنده.
گهدلشوداشتمکهدنبالشبرم،پسرجون!بهخدا داری،دنبالمبیا!«بعدشرفت.ا

کردهبودم! کهجرئتشونداشتم!دروغنمیگم.وحشت
گوشاومیگیرد. رُزنیشگونیاز

-هوشازسرشپریدهبوده!
گهدوبارهببینیشچی؟ -ا

توی اینستارهدریاییِ تمومه!سنگمیشم!مثل کارم ببینمش، دوباره گه ا -
روی بذاریم میتونی میشم. خالی و سخت صدف یه خدا! یا سنگفرش.
گوشتوصدایسپیداجاروبشنوی!عزیزجونم!ازاونموقعچشموگوشموخوب
گوشهیچشممبهاونافتاد، کوچکترینچیزغریبیدیدمو گه کها بازمیکنم

کهنشم… بیفوتوقتچشماموببندم
گربهیپیر! کورعینیه -

کورعیناودیپ.بگذریم. -نه،رُز!


